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اين دو متن شخص را به هسته . در کتابمقدس به شکل مستقيم در دو متن با اين ايده روبرو هستيم
ه براي رود که بدن خود را قرباني زند برد، جايي که از او انتظار مي مرکزي مبارزه فرد مسيحي مي

کنيم، بلکه با گناهي  خارج از وجود ماست، مبارزه مي ما نه فقط با وسوسه که دشمني .خدا بگذراند
  :گويند اين دو متن چنين مي. ايم که در ذات ما هم لانه کرده است، به مبارزه ايستاده

 را بدن آلود اهگن اعمال روح، واسطة  به اگر اما مرد؛ خواهيد کنيد، زندگي نَفْس طبق بر اگر زيرا«
 يعني بکُشيد، است، زميني شما وجود در را آنچه  هر پس،) ١٣: ٨روميان  (.زيست خواهيد بکُشيد،

  )٥: ٣کولسيان (» .پرستي شهوت و زشت اميال هوس، و هوي ناپاکي، عفتي، بي
  

ن بار اشاره دارد که شايد بتوا  به عملي بسيار خشونت، صحبت از کشتن است ودر هر دو اين متن
به اين .  مقايسه کرد٤٨ – ٤٣: ٩آن را با قطع کردن دست و پا و در آوردن چشم مذکور در مرقس 

 بر ،ل هر دو متن در زمان حالافعاکار برد ، عملي مداوم است؛ مطلب هم توجه کنيد که اين کار
  .گناه را در وجود خود بکشددائماً اين مطلب دلالت دارد که فرد مسيحي بايد 

در آن موقع . کرد اي داشت که برگهاي سمي توليد مي حي در باغچه حيات خود بوتهيک خادم مسي
طبيعتا اين خادم بوته فوق را . فرزند کوچکش عادت داشت که هر چيزي را در دهان خود گذارد

توانست همه را از جاي  ولي ريشه اين بوته آنقدر عميق بود که او نمي. کند و از جا درآورد
 بوته سمي دوباره کند، ولي چه هميشه آن را از جا ميگر. ين هم دوباره سبز شدبراي هم. درآورد
آمد، اين بود که مرتبا زمين را بپايد و هربار که   مي تنها کاري که از دست اين خادم بر.کرد رشد مي

يده گناه نيز در وجود ما همانند اين بوته ريشه دوان. آورد، آن را باز برکند بوته سر از زمين درمي
  .براي فرد مسيحي دائم مشکل آفرين است و از اين رو هم کشتن آن دائم به گردن ماست. است

گناه نخواهد مرد مگر اينکه دائم قدرتش . ما بايد هر روز و در هر کاري به اين عمل مبادرت ورزيم
 خواهد هاي خود را شفا خواهد داد و قدرت خود را باز اگر به او مجال دهيد، زخم. ضعيفتر گردد

گناه را زير نظر داشته باشيم؛ در وظايفي که به از ما را لازم است که دائم فعاليت اين اصل . يافت
هايمان،  هايمان، در خوشي گردن داريم، در دعوتمان، در گفتگوهايمان، در اوقات فراغتمان، در تنگي
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ذاب انجا ضربه خورده و عاگر در هر مورد کوتاهي ورزيم، از هم. دهيم در تمامي آنچه که انجام مي
  . قصور عواقب سنگيني دارد؛ هرگونه اشتباه و.خواهيم کشيد

  

 عملکرد شريعت خدا

 پولس ١٣ – ٧: ٧در روميان . آلودمان دارد تن طبيعت گناهشريعت خدا نقش مهمي در تقديس و کش
 ١٤آيه سپس در . دهد که قبل از اينکه مسيحي شود، شريعت براي او چه مفهومي داشت نشان مي

کند   صحبت از اين مي،گردد و پولس به سخن خود ادامه داده زمان فعل از گذشته به حال تبديل مي
اي که پشت سر دارد، در  پولس به هيچ عنوان از تجربه. که شريعت اکنون براي او چه معنايي دارد

در باطن از  «کند که ياد گرفته است که به ؛نوان فردي صحبت مي. کند مقامي پايينتر صحبت نمي
. کند پولس در اينجا از روي تجربه غني فيض خدا صحبت مي). ٢٢آيه (باشد » شريعت خدا مسرور

کسي که بتواند با يک چنين رضايتي «: گويد هم به آن اشاره دارد آنجا که مي» هندلي مول«چنانکه 
: ه مسيحي نيستنيمابداً اي اين چنين در مورد شريعت مقدس خدا حرف زند،  دروني، با خشنودي

  ».نه از ديدگاه پولس حواريمطمئناً 
توانيم در شکوه و جلال شريعت خدا غرق   با اينکه مي.آنچه که شريعت به انجام آن قادر نيست

نه اينکه در خود شريعت خدا . گرديم، ولي با اينحال نبايد محدوديتهايي را که دارد، فراموش کنيم
 نفساني انسان سبب  به«پولس استفاده کنيم، شريعت خود خن اگر از س! نه. عدم کفايت وجود دارد

تواند نه  اي از قوانين، حتي از جانب خود خدا نمي به اين دليل، مجموعه). ٣: ٨روميان (» بود ناتوان
  .برائت بخشد و نه تقديس نمايد

و را تواند ا  فرد مسيحي در همان اوان سفر خود دريافت که شريعت نميسياحت مسيحي،در کتاب 
اين مطلب را او به طريقي سخت ياد گرفت، آنهم زماني که نصيحت دنيوي جناب . برائت بخشد

 خارج شده براي ديدن جناب ,رفت حکمت زاده را گوش کرد و از طريقي که به جانب صليب مي
  .شريعت زاده به جانب کوه سينا رفت

. انه شريعت زاده رفتبدين ترتيب مسيحي از راه خود منحرف شد و جهت کمک به جانب خ«
رسيد و روي جاده  تپه به نظر بسيار بلند مي. اي مواجه ديد ولي به محض اينکه رسيد، خود را با تپه

آنجا . وار چنان خوابيده بود که مسيحي ترسيد به راه ادامه دهد مبادا که تپه بر سر او فرود آيد تونل
گشت،  ر حالي که باز به جاده درست برميد. دانست که چه بکند بود که هاج و واج ايستاد و نمي

هيچ انساني تا به حال نتوانسته است به قدرت «. نمود باري که بر دوش داشت، بيشتر سنگين مي
تو . و انگار که از اين به بعد هم نخواهد شد. خويش، خود را از دست اين بار رهايي بخشد

  ».کنيتواني با اتکا به اعمال شريعت براي خود برائت کسب  نمي
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توانيم کوه قوانين و مقررات خدا را بالا رويم؛ در واقع هر چقدر  با اين جسم ضعيفمان نمي
 هيچ«. شريعت او کاملتر باشد، به همان اندازه يأس و دلسردي ما در مواجهه با آن بيشتر خواهد شد

  ).١٦: ٢غلاطيان (» .شود نمي شمرده صالح شريعت اعمال انجام راه از بشري
 با گناه اما«. تواند اثر عکس داشته باشد حتي مي. تواند بکند يماندار را تقديس هم نميشريعت ا

 از جدا زيرا. آورد پديد من در را طمع نوع هر تا يافت فرصت شريعت، حکمِ اين از سوءاستفاده
 گشت زنده گناه آمد، حکم چون اما بودم؛ زنده شريعت از جدا من  زماني.است مرده گناه شريعت،

  کهبه دليل ضعيف بودن جسم انسان، همان خود شريعت خدا). ٩ – ٨: ٧روميان ( ».مردم من و
سخن پولس ). ١٠: ٧وميان ر(» .انجاميد من مرگ به عمل شود، در راهبر حيات به بايست مي«

نهي و منع خدا در فرامين شريعت که به راستي تحريک کننده . کند بيان ميچقدر روشن واقعيت را 
اين امر را به هيچ . جهت انجام آن توليد کندمقاومت غيرقابل  در انسان کششيتواند  ت، ميهم هس

  !توان تأثير تقديس کننده نام نهاد عنوان نمي
آموخت و اين در خانه  بايست مي قهرمان ما در کتاب سياحت مسيحي درس ديگري را هم مي

زماني که مفسر شروع . اک گرفته بودبه اتاقي برده شد که همه جاي آن را خ. مفسر صورت گرفت
قبل از اينکه . به جارو کرد، گرد و خاک چنان به هوا بلند شد که نزديک بود مسيحي را خفه کند

اتاق جارو شود، لازم بود قدري آب روي آن بپاشند تا جلوي بلند شدن گرد و خاک به هوا را 
  :مفسر چنين توضيح داد. بگيرد

واقع نشانگر وضعيت قلب انساني است که هرگز به توسط فيض شيرين بيني، در  وضعيتي که مي«
گرد و خاک، آن گناه اصلي و ريشوي اوست، آن فساد دروني که . انجيل، تقديس نگشته است

کسي که در ابتدا دست به جارو زد، شريعت بود، ولي آنکه . تماميت وجود او را آلوده کرده است
ليکن همانطور که خودت نيز شاهد بودي، . شيد، انجيل بودکه آب آورد و روي گرد و خاک آب پا

در واقع گرد و خاک را . شد اتاق را تميز کرد جارو گرد و خاک را به هوا بلند کرد و با آن نمي
اين را از آن جهت کردم که به تو نشان دهم که . چنان به هوا بلند کردکه نزديک بود تو را خفه کند

بخشد و قدرت  از گناه، دوباره به آن جان مي) به توسط اعمالش(ب شريعت به جاي تميز کردن قل
شناسي و آن را  حتي با اينکه گناه را مي. افزايد آن را تقويت کرده، به وسعت آن در جان آدمي مي

  ».دهد که از آن اطاعت کني کني، ولي باز شريعت به تو اين قدرت را نمي نهي مي
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» .شريعت گناه، نيروي و است گناه مرگ نيش«: گويدتواند ب بدين جهت است که پولس مي
تا زماني که شريعت با انجيل همراه نيست، ، دقيقا همان چيزي است که ). ٥٦: ١٥قرنتيان ١(

  .تواند زندگي ما را خفه کند مي
جوابي  ،س ما؟ جواب به اين سوآل به برائت ماست و نه قادر به تقدچرا شريعت خدا نه قادر

اگر به سخن پولس استناد .  قدوسيت ما مطلبي بسيار حياتي استيست، ولي جهتصرفاً آکادميک ن
کنيم، شريعت خدا توسط جسم تضعيف شد؛ به عبارت ديگر، در خود شريعت چيزي ضعيف 

 تجربه تلخ شکست خود را بيان ٢٣ – ١٤: ٧پولس در روميان . وجود ندارد، ضعف در ما است
ا در انجام شريعت خدا که در درون خود آنقدر از آن کيف او بارها و بارها خود ر. ه استنمود
 شخص چه که آه«: زند  در استيصال خود ضجه مي،و در نهايت. بيند قدرت مي کند، ضعيف و بي مي

و باري که پولس ). ٢٤آيه (» بخشد؟ رهايي مرگ اسيرِ پيکرِ اين از مرا که کيست! هستم نگونبختي
ناه چه امر خطيري است و چه عواقب هولناکي دارد، به هيچ وجه  با دانستن اينکه گ،بر دوش دارد
  شود؟ سبکتر نمي

توانيم نقش مهمي را که شريعت خدا بايد در تقديس   حال مي.تواند و بايد بکند شريعت چه مي
تواند ما را  تواند ما را تقديس بخشد، ليکن مي شريعت گرچه نمي. بخشي ما بازي کند، ببينيم

هم در اجلاس کزيک در » هربرت کرگ«چنانکه . آلود خود را بکُشيم يعت گناهتشويق کند که طب
  :دارد انگليس اشعار مي

به نظر من او اين مطلب را . پولس چيزي را يافت که جهت زندگي مقدس امري بسيار اساسي بود«
اين . يافت که اين ضجه پريشاني و استيصال، بر تاروپود همان زندگي مقدس نوشته شده است

پولس هرگز نشد که وقتي به خود . بخشي از همان زندگي مقدس است. بحراني نيست که بگذرد
   ».کند، خجالت نکشد و از آن نفرت نکند و در اين نفرت باز به طرف عيسي ننگرد نگاه مي

  
نه شعارهاي بلندبالاي پيروزي، بلکه نفرت از : بينيم هاي رشد در فيض را مي در اينجا يکي از نشانه

  .آلودي که هنوز در ما باقي است يعت گناهطب
  :گويد جان استات هم به اين موضوع اشاره کرده و مي

براستي که اولين گام در راه رسيدن به قدوسيت، تشخيش صادقانه و فروتنانه شرارت بيچاره «
پرده صحبت کنم،  اگر بخواهم بي. اي است که در جسم ما حتي بعد از تولد تازه نيز هست کننده

. کنيم سياري از ما صرفاً به اين دليل زندگي مقدس نداريم، چرا که در مورد خود بسيار بالا فکر ميب
به . تواند جهت خلاصي از آن فرياد برآورد فرد اگر فلاکت و بيچارگي خود را نبيند، چگونه مي

يصالي  است-القدس رسيد، طريق خود توان به قدرت روح ديگر سخن، تنها طريقي که در ايمان مي
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قدرت و مکر جسم . اي نيست که بتواند اين مشکل را به نحوي خوب حل کند هيچ وسيله. است
تنها اميد اين است که . توان جرئت فراغت به خود راه داد چنان است که حتي يک لحظه هم نمي
  ».بلا انقطاع بيدار و هشيار و وابسته باشيم

بار خطا و گناه خود را بر دوش وجدانت قرار  «:کند وون از خواننده اثر خود چنين طلب ميجان ا
 وجودت را هم به آن اضافه کن، و دعا ن وجدان بياور و فسادده و شريعت مقدس خدا را هم به آ
  »!نما که همه اينها بر وجدانت اثر کند

  

  عملکرد انجيل
ته است،  تا به حال ديديم که مرگ مسيح براي شخصي که توسط گناه آلوده شده و از خدا جدا گش

جهت کشتن هوا و هوس خوانده » علّت با ارزش«جان اوون اين مطلب را . باشد تنها زمينه مي
  .دهد است، چرا که به خوبي منش و طرز برخورد فرد مسيحي را با گناه نشان مي

کند  فصل ششم اين کتاب را پولس با توصيف مخالفتي شروع مي. دوباره به کتاب روميان برگرديم
ه در مقابل آن دو به ويژ. کند ش بلاعوض او قدعلم مياعم در مقابل خبر خوش بخشکه به شکل 

هرجا که گناه زياد «کند که  به راستي اگر آنطور که او بيان مي.  که اين مفهوم را در بردارد٥آيه باب 
، اين فکر در اذهان قوت خواهد گرفت که اگر ما زيادتر »گشت، فيض هم به مراتب افزونتر شد

پرسد که آيا به دليل  اينجاست که پولس مي.  کنيم، فيض خدا را هم بيشتر تجربه خواهيم کردگناه
  شود، بايد کماکان به زندگي غرق در گناه ادامه دهيم؟ اينکه بخشش اينقدر آسان حاصل مي

فهم درست مرگ و رستاخيز مسيح و رابطه صميمي . دهد و با تأکيد به اين سوآل جواب منفي مي
فرد مسيحي در . ندار با آنها بايد منتج به اين گردد که فرد چنين پيشنهادي را انکار نمايدفرد ايما

برد، وضعيتي که از نظر دروني توسط ايمان خلق شده و از نظر  اتحادي شخصي با مسيح بسر مي
 که در آن مرگ مسيح به مثابه مرگ فرد مسيحي ،ظاهري خود را در تعميد آب متجلي نموده است

، خود باشد مياين امر چنان است که گويي فرد مسيحي عذاب مرگ را که مجازات گناه . است
از آنجا که چنين شخصي در . و بخاطر همين هم، گناه ديگر ادعايي بر او ندارد. متحمل شده است
تواند و بايد اين  آلود خود همان منش را به خود گرفته است که خدا دارد، مي قبال گذشته گناه

  .پرونده از زندگي خود را بسته تلقي کند
کند،   كه در مورد کشتن هوا و هوس صحبت مي٦اين مطلب به سه قدم منطقي مذکور در آيه 

 هاي خواسته آن«: کند شود؟ ترجمه تفسيري در اينجا مطلب را بسيار گويا بيان مي چطور مربوط مي
 گناه خواهان که ما وجود از قسمت آن. شد ميخکوب صليب روي بر مسيح با ما ناپاک و پيشين
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 نيست گناه چنگال در ديگر اکنون بود، گناه سيرا قبلاً که ما بدن که بطوري شد، شکسته درهم بود،
  ».است آزاد گناه بردگي و اسارت از و

 به آن که بعداً» بدن گناه« بود، ولي خود آن انساني که قبلا بوديم، مکان مناسبي جهت انسان قديم
ه دارد در واقع به آن شيوه زندگي اشار» انسان قديم«رساله به کولسيان با ذکر . شود، نبود اشاره مي

بر . اي که ديگر نيست زيسته است، شيوه که شخص ايماندار در دوران قبل از ايمان خود بدان مي
 کارهايش با را قديم انسان آن« چرا که ،گردد از مسيحيان زندگي مقدس طلب مي، اساس اين فرض

 جواب اين کند؟ پولس بر اساس چه چيزي چنين فرض مي). ٩: ٣کولسيان (» .ايد آورده در  به تن از
جزاي شيوه زندگي قبلي » شد صليب بر او با ما، قديم انسان آن«:  آمده است٦: ٦سوآل در روميان 

آورند، مرگ او را مرگ خود  ما را مسيح پرداخت و مسيحيان زماني که به مسيح ايمان مي
  .گردانند مي

از ديگر » .گذرد  در هگنا پيکر تا«گويد که هدف آن مرگ اين بود  پولس به سخن خود ادامه و مي
 اين نيست که طبيعت ،نفهميم که منظور از آ رفته است، مي به کار هاجاهايي که اين عبارت در آن

شود و  رود، بلکه قدرت آن در هم شکسته مي نه، از بين نمي. رود آلود ما به کلي از بين مي گناه
  ».ندگي نکنيمگناه زما ديگر در بندگي «همين نيز به نوبه خود به اين معني است که 

 را خود نيز شما«: گويد  مي١١حال پولس در آيه . مرگ مسيح تمامي اينها را به سر گناهان ما آورد
به سخني ديگر ما بايد حقيقت را قبول کرده و بر اساس آن زندگي » .انگاريد مرده گناه به نسبت
  :داردره اشاهم به آن » اف اف بروس«البته در اينجا تضّادي هم هست که . کنيم

 اين است که در جاهايي که ايمانداران از ،بينيم هاي پولس مي  در نوشتهتضاد آشکاري که ما مکرراً«
برند و بر آن هستند که بر اساس همين موقعيت   مي موقعيت خود به عنوان اعضاي بدن مسيح بهره
و در ) ٩: ٣کول (را بپوشند انسان تازه «شود که بايد  خود زندگي کنند، در جاهايي به آنها گفته مي

: ٤افسسيان (» .انسان تازه را بپوشند«و » انسان قديم را از تن بدر کنند«شوند که  جاهايي تشويق مي
  ).٢٤ و ٢٢

کند که گناه را با دو همدست خود که جسم و دنيا  به همان شکل پولس مسيحيان را دعوت مي
  .د، مصلوب کنندنباش
 .اند کشيده صليب بر تمايلاتش و هوسها همة با را نفس دارند، تعلق عيسي مسيح به که آنان«
 عيسي خداوندمان صليب به جز کنم افتخار چيزي به هرگز من که مباد اما«). ٢٤: ٥غلاطيان (

  )١٤: ٦غلاطيان (» .دنيا براي من و شد صليب بر من براي آن، دنيا واسطة  به که مسيح،
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. نجام داده است، نه اينکه براي او انجام داده شده استمصلوب کردن چيزي است که فرد مسيحي ا
کند که  پولس با بکار گيري فعل در زمان گذشته چنين فرض مي. با اينحال ايده بنيادي همان است

خوانندگان او توسط فضيلتي که در رابطه خود با مسيح دارند، نسبت به گناه و جسم و دنيايي که 
زيرا آن فرد مسيحي که تحت سلطه . و طرزبرخورد خدا را دارندکنند، همان منش  در آن زندگي مي

اي را که با مسيح مصلوب دارد،  کند، همان رابطه جسم و يا در دوستي و رفاقت با دنيا زندگي مي
  .آيه دوم روي اين مطلب تأکيد دارد. کند رد مي

 نجاتشان داشته است، با بهايي کهدائماً کنند،  مسيحياني که در محبت خود به عيسي مسيح رشد مي
 تجليل خود بدن در را خدا پس ايد، شده خريده گران بهايي به«پذيرند و از اين باخبرند که  تأثير مي

مسيحيان هر چقدر بيشتر : بگذاريد اين مطلب را به شکل ديگري بيان کنم). ٢٠: ٦قرنتيان ١(» .کنيد
ته باشند، به همان ميزان از گناه بيشتر بهايي را که گناهانشان براي منجي داشته است، در نظر داش

  .زدوده خواهند شد
  

هوا و هوس خود را به انجيل بياور، نه به جهت تسکين، بلکه به جهت بار بيشتر خطاي 
واي : به جان خود بگو. اي، و زهرکام باش اش زده نگاه کن به صورت آن کسي که نيزه. آن

ام  ، چه خوني را، چه فيضي را تحقير کردهام؟ چه محبتي را، چه رحمتي را بر من، چه کرده
آيا اين است آن بازگشتي که من به جانب پدر جهت محبت او دارم، ! ام و لگدمالش نموده

  القدس جهت فيض او؟ به پسر جهت خون او و به روح
   

  طريق کشتن هوا و هوس
اين عمل را به . يمکشتن گناه ساکن در ما اين است که دائم آن را تضعيف کنيم و از قوت بيانداز

 و دور و بر او را خالي ،بگذاريم گرسنگي بکشد، آن را از جا بکنيم: توانيم انجام دهيم سه طريق مي
 نظير چيزهايي. آلود فرد را تغذيه کند دنيا امروزه چيزهاي زيادي دارد که طبيعت گناه .کنيم

بايد بياد داشته باشيم که گناه . اهاي تلويزيوني و حتي صحبته ، برنامهها، کتابها، فيلمها گاهنامه
در آنجاست که حسادتها، رنجشها، . کند  با افکار و تصورات رشد و نمو مي،مسکون در ذهن انسان

توانيم کشتن اين گناه را در ذهن خود شروع کنيم   ما مي. گيرند شهوات و خودخواهيهاي ما جان مي
و  ا گرسنگي دهيم و نگذاريم که تغذيه کندآن ر. و ذهن را از اين افکار و تصورات خالي نماييم

افزايند، تا آنجا که  هاي ما مي هايي هستند که بر وسوسه اگر لذّات، روابط و يا محيط. قوت گيرد
  .  ممکن است، بايد از آنها پرهيز نماييم
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 را گناه.  آورد، بايد از جا کنده شود اي سمي هر زمان که از خاک سر برون مي گناه به مثابه بوته
چنانکه . اش زد يابد، انکار کرد و دست رد بر سينه بايد هر زمان که فرصت به جهت تجلّي مي

و هر زمان که گناه . نبايد بود) ١٤: ١٣روميان (» خود نفس اميال ارضاي پي در«گويد،  پولس هم مي
اش  ينهالقدس دست رد بر س گيرد، بايد آن را قبول کنيم، اعتراف کرده و به کمک روح صورت مي

  .اين مسئوليتي آسان نيست و لازم است که در اين مورد واقعگرا باشيم .زنيم
القدس که اشعار بر کشتن آن  ولي در سخن روح. کنند اي آسان تلقي مي برخي از افراد اين را وظيفه

ه هر چيزي ک. خشن بودکاملاًکه در اين باره بايد مطمئناً بينيد؟  دارد، آيا چيزي ساده و آسان مي
پس هيچکس چنين تصور . جانش در خطر باشد، با تمامي قوا خواهد جنگيد تا آن را حفظ کند

 نيش خورده رکسي که يکبار توسط ما. توان گناه را کشت نکند که با چند ضربه ساده و سبک مي
به همان نحو کسي که . شد خواهد پشيمانکلي نکشد و از بين نبرد، به  را اوداند که اگر  است، مي

گناه : آن را به قصد کشت دنبال نکند، پشيماني خواهد داشتدائماً ه دنبال کشتن گناه است، اگر ب
  .قوت خود را باز خواهد يافت و شخص بايد بميرد

. آلودمان است ها، آنچه که گفتم، منش و طرز برخورد صحيح با طبيعت گناه برخلاف تعاليم بعضي
تأکيد اندرز روانکاوان . رانند انکاوان از آن داد سخن مياين به مراتب فراتر از اندرزي است که رو

من از آن  «:شدن با امکان گناه هم امتناع کني و دائم به خود القا کني روبرو ازکه حتي بر آن دارد 
قرار نوع اشخاص نيستم که به چنين کاري مبادرت ورزم، چرا که بدين طريق تحت وسوسه 

کشتن هوا و هوس يعني اينکه فرد . کنند  روانکاوان توصيه ميهمان چيزي است کهاين،  .»گيرم نمي
من از آن نوع اشخاص هستم که به چنين گناهي مبادرت ورزم، ولي به توسط «: مسيحي بگويد

  ».فيض خدا به آن مبادرت نخواهم ورزيد
يه عصيان بر عل: هاي ماست ت در مني،قلب گناه.  انکار نفس وجود دارد،در بطن کشتن هوا و هوس

ت خود بر تختخدا و گذاشتن مني .کشد   زندگي اشخاص را به تباهي ميت است که مکرراًاين مني
مگر نه اين است که خدمات مسيحي . تواند اين تباهي را با اعمال مذهبي هم انجام دهد و حتي مي
بدين عداوتها و شقاقهايي که ! گردند؟  خراب و ويران مي،هاي مصلوب نشده انسانها توسط منيت

اند که پولس در اين زمينه  هايي از جسماني بودن شوند، همه نشانه نحو در ميان مسيحيان ظاهر مي
خواهد شاگرد او شود،  ببينيد مسيح به کسي که مي). ٣: ٣قرنتيان ١(نويسد   به کليساي قرنتس مي

 و گيرد  بر را شخوي صليب کرده، انکار را خود بايد کند، پيروي مرا بخواهد کسي گر«: گويد چه مي
  )٢٤: ١٦متي (» .بيايد من پي از

چه که خوب و زيباست، خفه  آلودمان اين است که آن را با هر طريق سوم در کشتن طبيعت گناه
باغي که به . زميني که باير افتاده باشد، بزودي با خار و خاشاک و علوف هرز پر خواهد شد. کنيم
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احتياج به توجه و مراقبت دارد، ولي جاي اندکي براي خوبي طرحريزي شده باشد، با اينکه هنوز 
کند که حتي در امر کشتن هوا  کتابمقدس فرد ايماندار را تشويق مي. خار و خاشاک خواهد داشت

: ٥غلاطيان (» .آورد نخواهيد جا به را نفس تمايلات که کنيد رفتار روح به«. هوس هم مثبت باشد
کند و در  احبت با روح مقدس خدا زندگي ميت و مص مسيحي همانطور که در مشارکفرد). ١٦

 به خودي ،گرداند، چيزهاي کم ارزش سازد، پيشه مي زندگي خود هر آنچه که خدا را خشنود مي
عيف سازي جسم از طريق رشد تض«جان اووون اين مطلب را . روند زندگي او کنار ميخود از 
توان آن را  گناهي فضيلتي هست که ميکند که براي هر خواند و خاطرنشان مي مي»  مثبت فيض

 اميال، با ،شود، با صبر  فروتني، غرور تضعيف مينمو و نبدين ترتيب با کاشت«. جايگزين نمود
 اين مطلب را به ٣٢ – ٢٢: ٤افسسيان » . دنيا دوستي، آلودگي، با افکار آسماني،پاکي ذهن و وجدان

 با ،گويد که چه چيزهايي را بدر آورده ميرسول عيسي مسيح به ما . کند شکلي تصويري بيان مي
 کار به بلکه«د را از دزدي بدور نگهدارد، مثلا، فرد مسيحي نه تنها بايد خو. چه فضايلي عوض کنيم

» .دهد چيزي نيز را نيازمندان بتواند تا دهد، انجام سودمند کاري خود دستهاي با و شود، مشغول
. يي داشته باشيم که قبلا در آنها گناه جاي گرفته بودهبه ديگر سخن ما نبايد سوراخها). ٢٨آيه (

  .بايد اين سوراخها را با فضايل الهي پر ساخت
 در آن طريقي است که افکار خود را خوراک ،تواند مثبت باشد يکي از طرقي که فرد مسيحي مي

ا گرسنه ب). ٧: ٢٣امثال (» .است همچنان او خود کند مي فکر خود دل در چنانکه زيرا«. دهد مي
نگهداشتن ذهنمان از آنچه که ممکن است ما را به وسوسه گناه بکشاند، ما را لازم است که آن را با 

بياييد . شود ذهن فرد مسيحي با آنچه که دلپذير است، پر مي. آنچه که صالح و نيکوست، پر کنيم
 راست آنچه  هر دران،برا اي پايان، در«: نصيحت معروف پولس را در اين زمينه به خود يادآور شويم

 آنچه  هر و داشتني دوست آنچه  هر است، پاک آنچه  هر است، درست آنچه  هر والاست، آنچه  هر است،
فيليپيان (» .کنيد تأمل آن در ستايش، شايان و است عالي چيزي اگر. بينديشيد بدان است، ستودني

٨: ٤(  
  

  اميد پيروزي

اي را که  در اين امر لازم است که خطير بودن مبارزه. اشيمبايد در رابطه با زندگي مسيحي واقعگرا ب
در آن درگير هستيم، درک کنيم و از مکر دشمني که با او روبرو هستيم، آگاه باشيم و بدانيم که با 

ولي با اينحال نبايد تصور . ترين کشتني که خدا ما را به آن امر کرده است، روبرو هستيم سخت
  .ايم اره و درماندهکنيم که در اين کشمکش بيچ
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اين وعده را به دائماً شيطان ممکن است براستي هم که دشمني مکار و مرگبار باشد، ولي ما بايد 
). ٢٠: ٥روميان (» .گرديد افزونتر نهايت بي فيض شد، افزون گناه که جايي«خود تکرار کنيم که 

روميان (» باشد؟ ما ضد  بر تواندب که کيست ماست، با خدا اگر«: لازم است مانند پولس فرياد برآوريم
مبارزه فرد مسيحي بر عليه دنيا، جسم و ابليس کشمکش درمانده شخصي نيست که هنوز ). ٣١: ٨

فرد مسيحي را لازم است که هر روز با گناه مبارزه کند و برخي مطمئناً . باشد تحت اسارت گناه مي
کند که  اه ديگر در جسم فاني او سلطنت نمياو را کلافه خواهد کرد ولي گنواقعاً مواقع اين مبارزه 

  ).١٢: ٦روميان . (او را وادار به اطاعت از ميال نفساني خود کند
:  هم دشمني شکست خورده استهمين الآنابليس . ا نيستناه در فرد مسيحي ديگر ارباب و آقگ

يم که گناه را اگر تصميم بگير. هلاکت او با مرگ و رستاخيز مسيح براي هميشه رقم زده شده است
بخشد  م خدا ما را يقين ميالقدس انجام دهيم، كلا در زندگي خود هلاک کنيم و آن را توسط روح

  ).١٣: ٨روميان (که خواهيم زيست 
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